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 بار سنگین یک پرسش  : وزن کلمات
 ۱، گرفته شده  ۱۳۵۹های جنوب تهران در اسفندماه  در عکسی که در یکی از زاغه

موقتاً مانع    خورد که گویی با پیوند دادن دو بنای متزلزل،ای به چشم می نوشته پارچه

آن فروریختن  می از  »رئیس ها  نوشته شده:  آن  روی  دروازهشود.  به  تمدن جمهور،  ی 

شود:  ای دیده می تر، روی دیوار بنای سمت چپ، دیوارنوشته خوش آمدید.« کمی پایین 

ترین تفسیر مخاطب  سستی بنا نسبتی متناقض با محتمل «.  ی پدر طالقانی»کتابخانه 

بیننده، گرچه فرض می  زاغهاز عکس دارد.  بنا سرپناه  این  اما کند که  نشینان است، 

ای توان تحمل وزن یک کتابخانه، که هیچ،  کند: آیا چنین سستی زمان تردید میهم

ای است  حتی وزن یک کتاب را هم دارد؟ پس آیا آن دیوارنوشته بیانگر آرزوی کتابخانه 

ای است به غیابش پس  اند، یا طعنه بوده  «نشیناناش »کوخی انقلابی که سوژه واسطهبه

کند. او  بر دیوار بنای سمت راست، مردی تکیه داده و به دوربین نگاه می   از آن انقلاب؟

بادکنکبی  مرد  به  فیلم شباهت  درخشان  سکانس  در  در    فروش  به   میلانمعجزه 
ی زمین  فروش، جاذبهجا که گرسنگی بادکنک ؛ هماننیست  کارگردانی ویتوریو دسیکا

که برند، تا اینها بدن نحیف او را از زمین به آسمان میکشد و بادکنکرا به چالش می

او می  به  نانی  و سنگی در جیبش میمردم  تا جاذبهدهند  از دستگذارند  را ی  رفته 

 بازگردانند.  

نانی در دهان است دارد، نه تکهچه مرد ناظر بر دوربین را روی زمین نگه می اما آن

دارد، سنگینی بار یادآوری پرسش  چه او را بر زمین نگه میسنگی در جیب. آنو نه پاره 

ایده رابطه میان  تودهی  و رهایی  نیروها  نظریهها،  ی هاست. پرسشی که مرکز گرانش 

آید؛ به این معنا که هر چه مارکسیسم در طول  شمار می مارکسیستی و تاریخ آن به

کم خود  نزدیکتاریخ  خویش  مرگ  به  شود،  درگیر  آن  با  می تر  رو، اینازشود.  تر 

ها یا حتی مرگ خود را اعلام تواند بحرانمارکسیسم ابزارهایی در اختیار دارد که می 

با مرثیه  های »تفسیر جهان« و طهای، بر وزن رابکند و مراسم خاکسپاری خویش را 

ی انقلابی« و »جنبش انقلابی« »تغییر جهان«، »سلاح نقد« و »نقد سلاح«، و »نظریه

 ترتیب دهد.  
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 ناقوس! 
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طرز غریبی زمینی است، چراکه اگر زمان مرگش فرا رسیده  ی مارکسیستی به نظریه

کند، اما مجالی برای عروج پیکرش به آسمان باشد، هرچند خود را در خاک دفن می 

ها، نیروها و رهایی ی میان ایدهی مارکسیستی با طرح پرسش از رابطهنظریه  دهد.نمی

  رخ  زمین  در  که  مرگی  کند؛می  مرگ  سزاوار  --  لمهک  دقیق  معنای   به  --  ها، خود راتوده

 نظریه  این جهان، کجای  در اما . شودمی  کشیده  خاک  نقاب در تنها  که رخی و دهدمی 

 خاک،   کدام  دارد؟  بقا   برای   بختی  هنوز  یا  است   مرده  ترپیش   آیا  که   دریابد  تواندمی   بهتر

  گیرد؟ دربر را نظریه این پیکر که است آن سزاوار

 سوی های اجتماعی بازنشر شده، ما را بهای از جنگ غزه، که بارها در شبکهصحنه 

بینیم که در این صحنه، مردی سالخورده در نوار غزه را می  .خواندفرامی  چنین خاکی

الملائکه در دست دارد. به دوربین نگاه  کنار اجاقی ایستاده است. او کتابی از اشعار نازک

و می می  نازک»گوید  کند  ادبیات عربی شعرهای  آثار  والاترین  و  زیباترین  از  الملائکه 

شباهت به نسبت  الملائکه با ادبیات عرب بیگوید. نسبت نازک راه هم نمی ماست«. بی 

شعر   ی های وزن و قافیهقالب   الملائکه همفروغ فرخزاد با ادبیات فارسی نیست. نازک 

دهد که را شکست و در شعر نوی عرب درخشید. او سپس توضیح می   کلاسیک عرب

 گوید:  اند و می این کتاب را همان روز از زیر آوار در غزه پیدا کرده
 

مان را در آتش مان و انسانیتمان، تمدنمان، ادبیاتما ناچاریم شعرمان، تاریخ 

 با هدف ما ناگزیریم زیرا درمیان جنگی  بسوزانیم تا بتوانیم غذا بپزیم. تا نان بپزیم.  

از    .که دشمن اسرائیلی بر ما تحمیل کرده استم  یکنمیمان زندگی  محو کامل

که   از تمام ملت عرب  .طلبمشاعران، نویسندگان، مؤلفان و خوانندگان پوزش می

ای آتش قرص نان یا جرقه   یک  آب،  جرعه یک  و حتی نتوانست    به ما پشت کرد



 



 نیما نخعی

از شما ملت عربطلبمپوزش می  برای پخت غذا فراهم کند ما مان متشکریم.  . 

 3. و صلح و درود بر شما شعرمان را خواهیم سوزاند

  با   آمدن  کنار  تقلای   در  هم   شاید  و   –کنیم  ای دور به غزه نگاه می اما ما که از فاصله

 رهایی   و  نیروها  ها،ایده   میان  ی رابطه   پرسش   ناچاریم  –  ایمترسیده   کلمات  از  فاجعه،  این

ی سوزد تا سوژهنسبت با مکانی طرح کنیم که در آن، شعر در آتش می   در  را  هاتوده

آن  تبار  از  شعری  بماند؛  زنده  نازک»مظلوم«  درچه  برای  الملائکه  عاشقانه  آواز 
 سروده بود.   هاواژه

 
 ؟ مسیترمیپس چرا از کلمات 

 فیم نخشى الکلماتْ؟

 های پنهان شان کلماتی چون ناقوس گاه که در میانآن

 إنّ منها کلماتٍ هی أجراسٌ خفیّهْ

  مان زدههای آشوبشان در عمرپژواک

 رَجعُها یُعلِن من أعمارنا المنفعلاتْ

  دده یسحرگاه سخاوتمند م ییجادو ی خبر از آمدنِ زمانه
 4فترةً مسحورةَ الفجرِ سخیّهْ 

 

 غزه، هیروشیما و شهری که بهارش سرخ شد  

رابط اکنون غزه چگونه پرسش    به   را  هاتوده   رهایی  و  نیروها  ها،ایده  میان   ی هاما 

  تعریف   نظامی  خشونت  شدت  و  شکل  نوع،  با  آن  مندی زمان   که  اکنونی  آورد؟می  تصویر

پایتقویمش  و  شودمی  بر  بلکه  انتزاعی،  معیاری  اساس  بر  نه  را  زمان   شمار  ی ه، گذر 

امتداد، بیاکنونی که نه یک زمان    .سنجدمی   ناپدیدشدگان  و  مجروحان  شدگان،کشته 

زمانه امتداد  آنبلکه  در  و زخم  که مرگ  است  می پیوسته   ای  به  تکرار  اکنونی  شود. 

 امتداد فلسطین. به امتداد خاورمیانه!

تا درگیری جاری در  (  ۱۹۹۰-۱۹۷۵ای که از آغاز جنگ داخلی لبنان )در پنج دهه

هایی پیاپی از خشونت نظامی را تجربه کرده که چه غزه گذشته است، خاورمیانه موج 

سابقه و همچنین غیرقابل قیاس با سایر مناطق از لحاظ شدت و چه از حیث حدت بی
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کرده  استدلال  دیگر،  جای  در  است.  هم  جهان  نظامی،  خشونت  امواج  این  که  ام 

بوده پیش  منطقه  در  نولیبرالی  امپریالیسم  به  گذار  اصلیشرط  از  یکی  هم  و  ترین  اند 

گری، فقط  ی این امواج نظامی جا، و برای نشان دادن گسترهاما در این  ۵هایش.شاخصه 

کم یک قرن ی گذشته، خاورمیانه دستکنم که در پنج دههبسنده می  به این یادآوری

 خشونت نظامی را از سر گذرانده است. 

سال جنگ داخلی کردستان ایران    4،  (۱۹۹۰–۱۹۷۵سال جنگ داخلی لبنان ) ۱۵

سال جنگ داخلی   4۱،  (۱۹۸۸–۱۹۸۰سال جنگ ایران و عراق )  ۸،  (۱۹۸۳–۱۹۷۹)

– ۱۹۸۶سال عملیات انفال علیه کردها در عراق )  ۳تاکنون(،  –۱۹۸4کردستان ترکیه )

انتفاضه   ۶،  (۱۹۸۹ )  ی سال  اول    ۱،  (۱۹۹۳–۱۹۸۷اول  فارس  خلیج  جنگ  سال 

سال انتفاضه    ۵،  (۱۹۹۷–۱۹۹4سال جنگ داخلی کردستان عراق )  ۳،  (۱۹۹۱–۱۹۹۰)

 ۱، حدود  (2۰۱۱–2۰۰۳)  آمریکا  اشغال  –سال جنگ عراق    ۸،  (2۰۰۵–2۰۰۰دوم )

لبنان    2۷)  2۰۰۹–2۰۰۸روز جنگ غزه    22،  (2۰۰۶  اوت–ژوئیه)  2۰۰۶ماه جنگ 

، (2۰۱2نوامبر    2۱–۱4)  2۰۱2روز جنگ غزه    ۸،  (2۰۰۹ژانویه    ۱۸  –   2۰۰۸دسامبر 

 2۰2۱روز درگیری غزه    ۱۱،  (2۰۱4اوت    2۶  –ژوئیه    ۸)  2۰۱4روز جنگ غزه    ۵۱

سال جنگ   ۱۰تاکنون(،  –2۰۱۱سال جنگ داخلی سوریه )  ۱4  ،(2۰2۱مه    2۱–۱۰)

 ( و الی آخر...2۰2۳اکتبر   ۷تاکنون )از  2۰2۳جنگ غزه  ،تاکنون(–2۰۱۵یمن )

و برای نشان دادن شدت این امواج، بگذارید تنها به این اشاره کنم که در طول   

سطح با بمب  ، »معادل هفت بمب اتمی هم ۱۹۹۰ای خلیج در سال  هفته جنگ شش

البته این هفت بمب در حالی منفجر شدند که هنوز   ۶هیروشیما« بر عراق هوار شد.

ترانه از سروده شدن  زیادی  بمباران شیمیایی حلبچه زمان  رزازی در سوگ  ناصر   ی 

ی رخ داد و به »هیروشیما  ۱۳۶۶نگذشته بود. بمبارانی که چند روز پیش از آغاز بهار  

 کردستان« شهرت یافت.  
 

   دنیا غم است، زندگی رنج است

 ژیان ژانه مهدنیا خه

 دنیا غم است، زندگی رنج است 

 ژیان ژانه مهدنیا خه
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   بهار سرخش که برای شهری 

 سوور هاری به ی کهشاره ۆب

 ی کردستان شدهیروشیما

 کوردستانه شیمای ۆهیر 

  زوورشارهحلبچه، مادر 

 زووری دایکی شارهبجهلهحه
 

ها هایی که در آندهند، و دهه ها رخ میها دهههایی هستند که در آنپس، هفته 

 شود.  تنها همان شش هفته بارها و بارها تکرار می

 

 هایش و سی نفر از رهگذرانشکتابخیابان المتنبی، 
ها  ها و نیروها، از منظر رهایی تودهدر این پنج دهه، پرسش رابطه میان تاریخ ایده

خشونتی و در قالب تصاویری دلخراش، بارها خود را در خاورمیانه نمایان   در بستر چنین

سوزی در خیابان المتنبی بغداد از آتش  2۰۰۷دسامبر    ۵تصویری که در    .کرده است

ای گویا است. این خیابان که نام خود را از المتنبی، شاعر نامدار عرب، گرفته شده، نمونه

فروشان، نویسندگان و اهل قلم در بدیل کتابهای متمادی کانون بی گرفته است، سال 

 ۱2:۳۰های پس از اشغال عراق، حوالی ساعت  خشونت   ی حهوآن روز، در بحب  ۷بغداد بود.

شده در خیابان المتنبی بغداد منفجر شد. آتش ناشی از گذاری ظهر، یک خودروی بمب

های خیابان المتنبی را به هیزم آتشی وسیع تبدیل کرد انفجار خودرو، مجموعه کتاب

را    «انفجار»اما آنچه این    ۸ها نفر دیگر شد. نفر و زخمی شدن ده  ۳۰که منجر به مرگ  

انفجارهای سال  از اشغال متمایز می از سایر  بلکه های پس  کرد، نه جزئیات فنی آن، 

بهفرد است. فضایی که می وقوعش در یک فضای شهری منحصربه را  عنوان توان آن 

تجسد مادی مبارزه برای هژمونی فرهنگی در مقاطع مختلف تاریخ مبارزات طبقاتی در 

،  ۱۹۵۷مثال، در دوران اوج قدرت حزب کمونیست پس از انقلاب  برای    ۹عراق تلقی کرد.

ها، پوسترها و دیگر آثار فرهنگی در فضای شهری بازتابی از تسلط نسبی ترکیب کتاب 

طبقاتی بود، در حالی که   ی های ضدامپریالیستی سکولار و معطوف به مبارزه گفتمان 

  ۱۰. دشگرا  های فرقهگفتمان   ی گر سلطهتجلی لمتنبی  اهای پس از اشغال، خیابان  در سال 
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ساعت   حوالی  که  است  آن  دارد،  اهمیت  ما  بحث  برای  آنچه    ۵  ظهر  ۱2:۳۰اما 

با   متناسب  و تحلیلی  تبیین نظری  به  از همیشه  زمانی که بیش  دسامبر، درست در 

کتابپیچیدگی  المتنبی،  خیابان  بود،  نیاز  عراق  اشغال  از های  نفر  سی  و  هایش 

اسفندماه   اگر عکسبه عبارت دیگر،  های انفجار خاکستر شدند.  رهگذرانش، در شعله

آباد پساانقلابی با  ی »تفسیر جهان« و »تغییر جهان« را در حلبی، پرسش رابطه ۱۳۵۹

دسامبر، پرسشی متقاوتی را با اشاره   ۵کند، تصویر  آرزوی داشتن کتابخانه مطرح می 

کشد: تضاد زند، پیش می به »سوختن تفسیر« در آتش جهانی که از تغییر سرباز می 

های نهایی نیروی ها در آستانهها؛ پرسش از سرنوشت ایدهها با نیروی ایدهی مادهنیرو

این تصویر و این  .  شکندمی  جایی که خشونت مادیت، ماده را از درون درهم  -مادیت

ها و بارها در جنگ غزه تکرار شد. تصاویر دانشگاه  ،پرسش، هرچند در اشکال متفاوت

گویی   آورند.شده در غزه، تعلیق دائم آرزوی تفسیر و تغییر جهان را به یاد  مدارس ویران

که فرصتی  سنگ بازمانده از هر بنا، نشان جمعی حک شده است که پیش از آنسنگبه  

 .کندشوند که از تغییر امتناع می برای تفسیر جهان بیابند، قربانی جهانی می 

 

سخت و استوار، دنیوی   سوزد!از این مکان به بعد هر آنچه هست می

 و مقدس...
تصویر چنین  تکرار  خاورمیانه  اگرچه  در  بسترهایی  پی موج  در  پی درهای 

تاکنون غیرمنتظره نیست، اما باید به یاد داشته باشیم که    ۱۹۷۰سازی از دهه  نظامی 

از بدو ادغام پیرامونی جنوب جهانی در شیوه  داری، همواره تولید سرمایه  ی این قاب 

  ۱۵۶2مثل روزی در سال    درست  استعمار؛  نخستین  از همان دقایق.  تکرار شده است 

که دیگو دِلاندا، کشیش اسپانیایی و مفتش مسیحی، بنا به روایت خود، تصمیم گرفت  

های شیطانی بود«  های تمدن مایا را »که حاوی خرافات و دروغتعداد »زیادی« از کتاب

نیست  «  4۵۱شباهت به رمان »فارنهایت  از این جهت، دنیای پیرامون، بی   ۱۱بسوزاند. 

ها به طور پارادوکسیکالی مسئول  نشانکارتیستی، آتشمککه در آن در شرایطی شبه 

سوزی«  ها، با »دانشها هستند و »شورشیان« با به خاطر سپردن کتابسوزاندن کتاب

 ۱2کنند. می   مقابله
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های نامه در وقایعنویسد: تاریخ سلب مالکیت از پرولتاریا، »می   هیسرما مارکس در  

چه برای مارکس   در اینجا، آن  ۱۳.با حروفی از خون و آتش نوشته شده است«  بشری 

مسئله است، تاریخ و ساختار سلب مالکیت در مرکز است، نه تاریخ و ساختار نوشتن  

جنس    نوشتن از  گفت که در پیرامون، حروفِدر پیرامون. اما اگر چنین بود، شاید می 

. شاید، به همین دلیل گذارندینم  بشر  ی نمایزیرا جز خاکستر، ردپایی بر سال  ،اندآتش

روایت گالیانو،  ادواردو  که  برجستهاست  آمریکای   ی گر  فراموشی در  و  استعمار  تاریخ 

گوید: »مرگ هر فرد سالمند در آمریکای لاتین، مانند سوختن یک کتابخانه  لاتین، می 

هر   تر، در جهان پیرامون، هر متن وصیتی از جنس آتش ویا به عبارتی کلی   ۱4.است«

 .  است ایکتابخانه مرگ برابر با سوختن 

تفسیر در پیرامون را    گونه امکان رسد که آتشی که این اما در نگاه اول، به نظر می 

به   ست یکمون فستی مان سوزاند، اساساً ماهیتی متفاوت از آتشی دارد که مارکس در می 

می اشاره  در  آن  که  آتشی  کمونیستکند.  می  مانیفست  دست  توصیف  به  شود، 

ای گونهکند، به شود و پیوسته روابط اجتماعی را دگرگون می ور میداری شعلهسرمایه

« . شودکه قوام گیرد منسوخ می   چه به تازگی شکل گرفته است پیش از آنو هر آنکه »

تنها امکان وار، نهکند که ققنوسی تخریبی خلاق عمل می مثابه با این حال، این آتش به 

 د رهایی بشر را نیز ناگزیرآورد، بلکه خوتحقق تصوری واقعی از رهایی بشر را فراهم می

 سازد. محقق می 

چه مقدس رود، آنشود و به هوا میچه سفت و سخت است ذوب میهر آن

می نامقدس  آدمی  است  سرانجام  و  با می  ناگزیرگردد،  هشیار  دیدگانی  با  شود 

 ۱۵شرایط واقعی زندگی و مناسبات خویش با نوع خود روبرو شود.

 

در شبحى   « که  است  آتش  این  میان  در  تسخیر  و  شبح    :است  اروپا  حال 

 ۱۶. کمونیسم«

 

شود، ویژگی ققنوسی  رسد، مسخ می هنگامی که این آتش به پیرامون می گویی اما 

 سوزاند. شود که صرفاً می تبدیل می  دهد و به آتشی جهنمی خود را از دست می
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دسامبر است و همیشه    ۵  ر روزه ی تمدن خوش آمدید! از این زمان به بعد  به دروازه

سخت و استوار،   سوزد!هر آنچه هست می   از این مکان به بعدظهر.    ۱2:۳۰  حوالی ساعت

 ماند.  بشری نمی ی نماجز خاکستر، ردپایی بر سال جا از این  دنیوی و مقدس.

 

 یک قاب، چند تصویر و یک پرسش 
ها اشاره شد، در یک قاب واحد  طور که پیداست، تصاویری که تاکنون به آنهمان

داری کشد که سرمایهکه در سطح نظری، این فرضیه را پیش می ی  بقااند؛  جای گرفته

خود نیز  درک شدن گیرد که حتی ازچنان با معرفت در تضاد قرار می در پیرامون، آن

های خیابان المتنبی و آتش اشغال عراق. مانند چیزی مانند نسبت کتاب. رودطفره می 

 ینسبت های تمدن مایا.  ی آتشین کشیش دیگو دلاندا با تعداد زیادی از کتابههمواج

م نظر  به  اول  نگاه  در  در    ی داره یسرما  با  رامونیپ  ی مواجهه   رسدی که    ت ی ماهرا 

فشرده   روهاین  وها  دهیا   خیتار  ی رابطه  کردن  ختهیگسمعنا در    نیا  به  و  اشیضدمعرفت

کتابخانه    خاطرآوردنبه   ایداشتن    ی جز آرزو   ی زیچ  گریباشد، د  ن یو اگر چن  .کندی م

   .ماندی نم  یباق

ها را هم به ها آنتفاوت  این دو نمونه، ناگزیر، پرسش  با این حال، اشاره به شباهت 

می  نمونهپیش  که  چرا  شیوه کشد؛  با  پیرامون  ابتدایی  رویارویی  به  اول  تولید  ی  ی 

داری ی سرمایهی دوم به بازتولید گستردهداری مرتبط است، در حالی که نمونه سرمایه

  ت ی ماه  لیتحلدر    توانیم  ییهرجارا بهتر از    زیتما  نیا  .نولیبرالی امپریالیسم  گامدر  

ی بُعد در ادامه، نخست چند فرضیه درباره   .افتیدر  ه«یسرما  ی بدو  انباشت»  یچندوجه

کنم و ها و نیروها طرح می سرمایه«، از دیدگاه پیوند تاریخ ایده  بدوی تاریخی »انباشت  

 .پردازماختصار به بُعد ساختاری آن از همین منظر می بهپس از آن 
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بدوی    پرتغالی:  ی قلعه تجربهمثابهبهانباشت  ضدای  وی   تاریخی 

 معرفتی ضد
تاریخ و  نظریه  می در  تأکید  نکته  این  بر  اغلب  مارکسیستی،  که نگاری  شود 

های موجود در اروپای غربی، تنها جوامعی نبودند که عناصر لازم برای ظهور فرماسیون

که تا پیش از   بود. برای نمونه سمیر امین، بر این باور  داشتند   اریاخت  درداری را  سرمایه

شد که شامل  ای محسوب میرنسانس، اروپای غربی بخشی از یک نظام اقتصادی منطقه 

خلافت بیزانس،  دولتامپراتوری  اسلامی،  پادشاهیهای  و  ایتالیایی  های شهرهای 

نظامی که مرکز آن در شرق مدیترانه قرار داشت و تا حدی  :مسیحی غرب اروپا بود

اما با آغاز رنسانس،    .داری دانستدرآمدی بر نظام جهانی سرمایهتوان آن را پیشمی 

کند، مرکز ثقل آن به سواحل اقیانوس داری از وضعیت جنینی خود عبور می سرمایه

ای به بخشی از پیرامون شود و سایر اجزای آن نظام اقتصادی منطقه اطلس منتقل می

نظام  گسترده می جهانی سرمایهتر  تبدیل  آلتوسر   ۱۷ند.دگرداری  متفاوت  استدلالی  با 

  ۱۸کند. می به چین اشاره کنت پامرانتر کند، و عنوان یک مورد مطرح می ایتالیا را به 

داری،  دارد، این است که گذار به سرمایه  اما آنچه در اینجا برای بحث ما اهمیت

باشد؛  جایی ساده از پیرامون پیشین به مرکز نوین و بالعکس نمی صرفاً به معنای جابه

 متفاوت   ماهیتی  از  -   نوین  مرکز  و  پیرامون  -زیرا این انتقال در هر یک از دو موقعیت  

تفاوت .است  برخوردار این  از  می یکی  که  است  تضادآمیزی  فرآیند  را ها،  آن  توان 

طور خلاصه، داری« نامید. به ه با گذار به سرمایههی ضدتاریخی پیرامون در مواج»تجربه

های داری بر سایر شیوه ی تولید سرمایه این یعنی که گرچه تاریخ ظهور و تسلط شیوه 

با تاریخ پیرامون درهم    برخلاف–داری  تنیده، اما در پیرامون، گذار به سرمایهتولیدی 

این امر   .شودمی   تجربه  پیرامون  تاریخ  با  متناقض  و  خارجی   فرایندی   عنوانبه   –  مرکز

ی گذار به  در وهله  « و مشخصاً انباشت بدوی »   تاریخیبیشترین بازتاب خود را در بُعد  

 یابد.  داری میسرمایه

هفتم   بخش  به سرمایهدر  را  بدوی  انباشت  مارکس  خشونت،  فرایندی  آمیز  مثابه 

سازد ی مستقیم را از وسایل تولید جدا میسو، تولیدکننده کند که، از یکتوصیف می 

کند؛ فرایندی و، از سوی دیگر، زمینه را برای تبدیل نیروی کار به یک کالا فراهم می
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ی تنها شامل سلب مالکیت روستاییان از ملک و زمین در اروپا، بلکه دربرگیرنده که نه 

 :گویدطور که مارکس می استعمار نیز بوده است. همان 

 

سازی و به گورسپاری جمعیت وقمع، بردهکشف طلا و نقره در آمریکا، قلع  

بومی در معادن، آغاز فتح و چپاول هند شرقی، تبدیل آفریقا به شکارگاهی برای 

فام عصر تولید دم سرخها به منظور تجارت، مبشر سپیدهپوستبه دام انداختن سیاه

 19د. داری بود. این فرایندهای ساده و باصفا مراحل اصلی انباشت بدوی بودنسرمایه
 

خشونت و »در حالی... که از فرق سر تا نوک پا و    باصفای سرمایه از دل این تاریخ  

ی ما جا مسئله اما این  2۰شود. زند« زاده می از تمام منافذش، خون و کثافت بیرون می 

نه نسبت خشونتِ انباشت بدوی با زایش سرمایه، بلکه ضدیتش با تاریخ پیرامون است.  

که زخم انباشت بدوی از بطن  ی ما نه خون و کثافت، بلکه ماهیت زخم است؛ اینمسئله

روند تاریخی مرکز، هم بر مرکز و هم بر پیرامون وارد شد، اما در مورد اول در امتداد 

، روند  خارجی ی یک زخم  مثابه تاریخش به زایش سرمایه انجامید و در مورد دوم، به

طور مستقل به  این امکان هم وجود داشت که موارد برخی در که -- ای راتاریخی بالقوه 

هایی که »گنج؛ اینکرد  مختل  و  قطع   یخیتار  ی دوره  یک   ی برا  -زایش سرمایه بینجامد

سازی و قتل و کشتار و غیره تصرف  که مستقیماً در خارج از اروپا با چپاول آشکار، برده

آن و در  مادر سرازیر  به کشور  بودند،  تبدیل می شده  به سرمایه  در   2۱شدند«. جا  اما 

کند، غذا را به زهر، و پاره تبدیل می طلا را به آهن »  پیرامون، کیمیای انباشت بدوی،

بها ربوده شده. در اقلیم هایی ویران در هزارتویی که از دلش فلزات گرانشهر را به لانه 

 22« .سازدکند، پیرامون را غرق می انباشت بدوی، همان بارانی که مرکز را آبیاری می 

به سرمایهه عبارت دقیقب  با گذار  از منظر مواجهه  انباشت  تر،  داری در پیرامون، 

به  مرکز،  طبقاتی  مبارزات  آن،  در  که  است  فرایندی  عرصهبدوی  بر  خارجی  ی طور 

پیرامون تحمیل می مبارزه  در  امکانی طبقاتی  درونی شود،  تضادهای  از  برآمده  های 

را مختل می پیرامونی  و عرصهجوامع  مبارزهکند  به تحولات ی  وابسته  را  ی طبقاتی 

معنای استحاله یافتن مبارزات طبقاتی پیرامون در مبارزات  ه  ب  کند. این مطلقاًمرکز می 

بلکه نشان نیست،  تعیّن دهنده مرکز  نوعی  از سوی مرکز استی  ین  ات  .یافتگی خاص 



 



 نیما نخعی

ای دیگر کند که گرچه ناظر به مسئله ، استدلالی را طرح میسرمایه  دنخوان  بالیبار در

داری را پیرامون با گذار به سرمایه  یی ضدتاریخی مواجههاست، اما ماهیت یا تجربه

 .کندخوبی بیان می به

رویدادی که از برخورد میان این جوامع و جوامع »غربی« در حال گذار به   

داری )در قالب فتح، استعمار یا اشکال گوناگون پیوندهای تجاری( شکل سرمایه

از  گیرد، بیمی تاریخی ]تردید بخشی  این جوامع است، چراکه   [ دیاکرونیِزمان 

زند؛ های تولیدشان را رقم میآمیز، دگرگونی در شیوهوبیش خشونتای کمگونهبه

اما این رویداد بخشی از پویایی درونی این جوامع نیست. این واقعه در زمانِ تاریخی 

شان تولید شده که در زمان پویایی درونیآندهد، بیها رخ می)دیاکرونیکِ( آن

سازد و باشد: یک حالتِ حدّی که تمایز مفهومی میان این دو زمان را برجسته می

 2۳. دهدها را نشان میم اندیشیدن به پیوند میان آنلزو

 

داری، ی پیرامون با گذار به سرمایه توان استدلال کرد که در مواجهه ز این منظر می ا

ها متعین از چیزی شبیه به گسستی تاریخی ها، نیروها و رهایی تودهنسبت میان ایده

عرصه انباشت  در  تحمیل  از  برآمده  که  است؛ گسستی  پیرامونی  طبقاتی  مبارزات  ی 

بی  است،  جوامع  این  )دیاکرونیک(  تاریخی  بُعد  در  زمان آنبدوی  در  انباشت  آن  که 

های این مواجهه در قلمرو مبارزات یکی از بارزترین تجلی  .پویایشان تولید شده باشد

زبان اندیشه،  ساحت  در  دانشطبقاتی  آن  از  فراتر  و  که کُشی  فرآیندی  است؛  کُشی 

بهنحله پسااستعماری  نظری  پرداختههای  آن  به  لایهویژه  تا  مختلف خشونت  هاند  ای 

همه، تجلیِ مشخص  با این  24معرفتی و ماهیت ضدمعرفتیِ این مواجهه را برملا سازند. 

داری در قلمرو مبارزات فکری، وابسته به نوعِ خاصِ این گذار در هر گذار به سرمایه

میجامعه حتی  که  فرآیندی  است؛  پیرامونی  قلمرو ی  از  عناصری  بازتولید  به  تواند 

بنابراین در این متن ضد تاریخی   .های نظری پیش از خود مواجهه نیز بینجامدکشمکش

های تاریخ نیروها دینامیسمو ضد معرفتی به ضدیت و تخاصم ساختاری این مناسبات با  

 ها در پیرامون، دلالت دارد. و ایده

ی پیرامونی  داری در هر جامعهه با گذار به سرمایه هکه چرا و چگونه مواجایناما  

پیدا می  از حوزهشکلی متمایز  فراتر  قرار می کند،  این بحث  به ی  و دقیقاً  دلیل گیرد. 
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گیری نوع خاص هم نقشی در شکل  فتصادتوانیم فرض کنیم که  همین محدودیت، می 

 آمریکا   به  رسیدن:  اشتباه  آدرس  یک  قالب  در  یفتصاد  -مواجهه با انباشت بدوی داشته  

ی  یک قلعه. مانند قلعه  ساخت  در  معماری   خطای   چند  جنس  از  تصادفی.  هند  جای به

ی هرمز که به روایت سفیر اسپانیا، تنها یک برج داشت، خندق آن ها در جزیرهپرتغالی

ای کار انداختن آتشبار. قلعه عمق بود، دیوارهایش فروریخته بودند و نامناسب برای به کم 

شدت در برابر آتش ترین دژهای اروپا« که آن را بهترین و ضعیف»در ردیف بدساخت

امان نیروهای  بریتانیاییاللهمشترک  و  صفوی،  فرماندار  هرمز   هاخان  فتح  جریان  در 

و   پس شاید این چند خطای معماری در اضمحلال استعمار پرتغالی 2۵پذیر کرد.آسیب 

 اند.  نبوده   نقش همبی  انگلیسی راستعماجایگزینش با 

نامیدنِ   وسوسهوسوسه   فتصادُالبته،  است.  اینبرانگیز  که  ی  دهی  احتمال  که 

ای به آن آدرسِ اشتباه و این  محبوبیتِ فوتبال برزیل در میان مردمان جنوب، طعنه

های فارسی و ریتم-معماریِ بد هم هست. شاید مردمان جنوب، وقتی با شعارهای عربی

کنند و تیم صنعت نفت  جا مانده از تجارتِ برده، لباس تیم ملی برزیل را به تن می به

و بازیکن تیم ملی برزیل را فریاد    پزشک،    سوکراتسکنند، نام دکتر  آبادان را تشویق می 

  و   بازی   هر  در  که  انقلابی  قطاری   به  کورینتیاس   باشگاه  تبدیل  با  که  طبیبی  همان-نزنند 

رد، جنبش »دموکراسیِ آومی  شور  به   نظامی  دیکتاتوریِ  علیه  را  هااستادیوم  شهر،  هر

ها نام پله را، چون افتخاری که به بهترین شاید جنوبی   2۶گذاری کرد. کورینتیاس« را پایه

های فوتبالِ جنوب گره زده باشند و از یاد گیرد، به نامِ ستاره بازیکنان فوتبال تعلق می

اش رسوخ کرد تا در ی زیستهبه تجربه  2۷های« پلهبرده باشند که »شیطان از پاشنه 

با این همه، مردمان جنوب بازیِ عجیبی با    .مقابل دیکتاتوریِ نظامی »خنثی« بماند

ای یکی ها در نزدیکیِ پالایشگاهِ نفتِ آبادان، خودشان را با برزیلیکنند. آنمی   فتصادُ

 .ای استقلال گرفت که در جنوب ایران دوام نیاوردبینند که از همان استعمار پرتغالیمی 

محیطیِ ناشی  ی فجایعِ زیستآوریم که مردمِ جنوب، به واسطهاما وقتی به یاد می

، کنارِ »نهرهای های »توسعه«و برنامه   های گوناگونِ خلیجساله، جنگشته  از جنگ

بسنده کنیم؛ چرا    فتصادُ توانیم به نامیدن  کنند، دیگر نمیعطشان« خاک تنفس می 

اش ماهیتِ  رو هستیم که با تکرارِ پیوسته که گویی با خشونتی از تبارِ انباشتِ بدوی روبه



 



 نیما نخعی

  زاده   بدوی   انباشتِ  فتصاد  تکرارِ  دلِ  از  که   خشونتی  -دهد  اش را از دست می تصادفی

  مبدل   داری سرمایه   تولیدِ  ی ه ی شیوو به نوعی ضرورت برای بازتولیدِ گسترده  است،  شده

ایدهایناز .است  شده میان  نسبت  به  پرداختن  توده رو،  رهایی  و  نیروها  در ها،  ها 

بدوی، خاورمیانه  انباشتِ  با خشونتِ  نه مواجهه  ی معاصر مستلزم رویکردی است که 

را   ی دارهیسرما  دیتول  ی وه یش  ی گسترده  دیتولباز  ی ها ضرورت  ریبلکه استمرار آن و سا

 .  در کانون تحلیل خود قرار دهد

 ه؟هبازگشت به عصر مواج  زندان ابوغریب:

زمان با ظهور  میلادی، هم ۷۰ ی هام که از اواخر دهای دیگر استدلال کرده در مقاله 

فراز و فرودهای » از  نولیبرالیسم پس  نظریه  ۶۸تدریجی  پردازی جهانی«، بحرانی در 

 نظریه  افق  از  انقلابی  ی هاش زوال سوژترین ویژگیمارکسیستی بارزتر شد که برجسته

چه در نسبت با موضوع ما اهمیت  آن  اما  2۸مظلوم« بود.   ی سوژه »  بقای   با   آن  جایگزینی  و

یابد، این است که با فروپاشی »سوسیالیسم واقعاً موجود« و گذار ناگهانی از نظم  می 

تر و قطبی«، مارکسیسمِ در بحران با چالشی اساسی »جهانی دوقطبی« به »نظامی تک

روبهعمیق شدتر  کا  .رو  دنیای  با  ناگهانی  شکلی  به  مارکسیسم  وار  وتسکی ئگویی 

های امپریالیستی و رقابت  رو شد که در آن تضادهای میان قدرت»اولتراامپریالیسم« روبه

مسالمت همزیستی  در  پیرامون،  بر  سلطه  آمریکا   شانآمیزبرای  امپراتوری  بطن  در 

بودند یافته  نیازی به جنگ  .استحاله  امپراتورش دیگر  هایی مشابه  جهانی که در آن، 

های هوشمند«، ویتنام برای مقابله با کمونیسم نداشت و به جای آن با ترکیبی از »بمب

های هوشمند« به زبانِ »مداخلات بشردوستانه« »تحریم  های پرواز ممنوع« و»منطقه 

ها فاصله گرفته و در در این میان، مارکسیسم که بیش از پیش از توده  .گفتسخن می 

با نفس  افضای آکادمیک  به حیات خود  بریده  بیرونی دامه میهای  ناظری  داد، چون 

دید چنان در تحلیل نولیبرالیسم غرق شده بود که گویی دیگر نه امپریالیسم را می آن

هارت و  امپراتوری  توان برجستگی و جایگاه کتابمی.  داری راو نه حتی خود سرمایه

 . تفسیر کرد بستری چنین در نگری را 
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یکم شده بود، ناگهان با  وگردان وارد قرن بیست گونه خواباما مارکسیسم که این

ی اعتراضات ضدجنگ از سو و موج فزاینده یکترور« از    واقعیت هولناک »جنگ علیه

بخشی رو شد. در پی این تحولات بود که امپریالیسم دوباره در کانون  سوی دیگر روبه

ی ترور« مسئله  علیهمطالعات نظری مارکسیستی قرار گرفت. با این حال، »جنگ  از  

ی مارکسیستی بازگرداند، با پیش کشیدن ای خاص به مرکز نظریهشیوه امپریالیسم را به

 .بدوی ی پرسش انباشت  دوباره

المللی برای جلوگیری  قطبی نظم جهانی، فقدان فشار مؤثر بین درواقع، ماهیت تک 

ای  از جنگ، خشونت عریان و هولناک اشغال، و ذخایر عظیم نفتی عراق، همگی صحنه

بارترین فتوحات آوری یادآور نخستین و خشونتطرز شگفت کردند که به را تداعی می 

استعمار بود. مگر تصاویر هولناک شکنجه و تجاوز، خون و کثافت در زندان ابوغریب،  

آورد؟ همان سند  را به یاد می «  ۱۵۱۳ی  نامهی »الزامکلمهبه چیزی جز خشونتِ کلمه

لاتین،    ککاتولی  و  اسپانیا   استعمار  توجیه  برای   که  مسیحی –حقوقی آمریکای  کردن 

بومیان خوانده می برای  اسپانیایی  زبان  به  از هر حمله،  تا آنپیش  ها »رضایت« شد 

ها، استعمار را موعظه کنند؛ سندی که در آن، امتناع بومیان از اطاعت،  دهند که کشیش 

 :محابا بودهای خشونتی چنین بی گشودن دروازه کلیدِ

 
ما شما و همسران و فرزندانتان را به بردگی خواهیم گرفت، و همچون برده 

ی اسپانیا(  حضرت )پادشاه و ملکهگونه که اعلیشما را خواهیم فروخت و با شما آن

هایتان را مصادره خواهیم نمود، و هر آسیبی  فرمان دهند رفتار خواهیم کرد؛ دارایی

با رعایایی که از فرمان سرپیچی  که بتوانیم به شما وارد خواهیم کرد، چنان که 

 2۹شود.کنند، رفتار میمی

 

امپریالیسم  ی آن مقطع تاریخی،  شاید تصادفی نباشد که یکی از آثار پرخواننده پس  
 .گذاشته است  بدوی دیوید هاروی، تمرکز اصلی بحث خود را بر پرسش انباشت   جدید
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 انباشت بدوی؟بازتولید ترور و  جنگ علیه
انباشت  ب که  است  این  کتاب  این  در  هاروی  محوری  فرایندی  نه  بدوی حث  تنها 

 در  ساختاری   ای ویژگی  عنوانبه  بلکه  نیست،  داریسرمایه  به  گذار  ی همحدود به مرحل

این ادعا را با تکیه بر دو استدلال      او.  یابدمی   استمرار  نیز  داری سرمایه  ی ه گسترد  تولید

هایی که از طریق بازگشت یا بهتر بگوییم بازخوانی  کند؛ استدلالتنیده مطرح می درهم

  نخست، . گیردی انباشت اولیه صورت مینوآورانه تزهای مشهور رزا لوکزامبورگ درباره 

بحران سرمایهگرایش  میزای  نشأت  سود  نرخ  کاهش  از  که  در  داری  را  خود  گیرد، 

میدوره بروز  مازاد  انباشت  بحران  مکرر  توسعهای  تاریخ  طول  در  دوم،   یه دهد؛ 

 که آن  یا:  اندشده   فصلوحل   شیوه  دو  طریق  از  عموماً  انباشت  های بحران  داری،سرمایه

یگر فرستاده شود تا انباشت سرمایه به حرکت  د  مکانی  به   کار  نیروی   و  سرمایه  مازاد

کار افتد، زیرا این فرایند،  که انباشت سرمایه از طریق سلب مالکیت مجدداً بهدرآید؛ یا آن

 هایسرمایه   به   مجانی   یا   ناچیز  قیمت  با   هاآن  ی هآمیز منابع و عرضاز راه چپاول خشونت 

 30آورد.می  فراهم را سودآور  های فعالیت  مقدمات مازاد،

خصوص پس  بهداری، با اشکال گوناگون و  ی سرمایهسلب مالکیت درتاریخ توسعه

مازاداز بحران انباشت  از جوامع    های  انقیاد عناصری  یا  بروزکرده: اضمحلال، مصادره 

کالاییغیرسرمایه  خصوصی داری،  و  حوزهسازی  پیش سازی  که  جوامع  هایی  در  تر 

مالیسرمایه نداشتند،  قرار  بازار  منطق  تحت  غارتگرانهداری  جنگ   ،سازی  البته   و 

البته،  مثابه به تخریب خلاق.  انباشت  ی  عینی  رابطه  بدوی شکل  با  در  دیالکتیکی  ای 

ها  بر اساس این منطق، یک دولت یا گروهی از دولت.  شود»منطق سرزمینی« تعیین می 

به طریق  فضااز  بر  تسلط  با  و  دیپلماتیک  و  نظامی  سیاسی،  ابزارهای  های کارگیری 

الملل کنند موقعیتی هژمونیک در نظام بین ها، تلاش میجغرافیایی یا حفظ کنترل آن 

 ۳۱کسب کنند یا هژمونی خود را بازتولید نمایند. 

 همین از چیزی   نیز – نوین امپریالیسم کلی طوربه  و –از نظر هاروی، نولیبرالیسم 

الکیت برای مقابله با بحران انباشت  م  سلب  طریق  از  انباشت  کشیدن  پیش:  است  جنس

داری« پدید آمده بود. »عصر طلایی سرمایهافول  و در پی    ۱۹۷۰  ی همازاد که از ده

ای دیالکتیکی نوعی انباشت از طریق سلب مالکیت که شکل مشخص خود را در رابطه
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اش های بازتولید هژمونی های گوناگون دولت آمریکا برای مقابله با چالش با استراتژی 

مثال، خصوصی می  برای  کالا یافت.  و  دولتسازی جنبه ییسازی  از  رفاه در هایی  های 

درمانی در های عمومی از طریق شوکآمریکای شمالی و اروپای غربی، چپاول دارایی

 عراق   جنگ  ی ه آستان  در  هاروی،.  جهانی  جنوب  در  بدهی   ی هبلوک شرق، و تحمیل تل

را در امتداد چنین    «جنگ علیه ترور»غال افغانستان،  اش  آغاز  از  پس  سال  یک  حدود  و

 ۳2دید.فرآیندی می

یک از  گسترده او  و  مستقیم  نظامی  مداخلات  که  بود  باور  این  بر  ی سو، 

خاورمیانه،محافظه نو در  سلطهاستراتژی   کاران  استمرار  برای  اقتصاد   ی ای  بر  آمریکا 

زعم او، اشغال جهانی از طریق کنترل مؤثر منابع نفتی جهان است. از سوی دیگر، به 

را نیز داشت؛ امری که در بخشی از »صد   عراق بُعدی از انباشت از طریق سلب مالکیت 

 ی ه»خلیف  به  ملقب  عراق،  اشغال  از  پس  موقت  ی هفرمان« پاول برمر، رئیس هیئت حاکم

 های شرکت   کامل  سازی خصوصی :  شودمی   دیده  روشنیبه   ها،عراقی  میان  در  بغداد«

شرکت د تملک  کامل  حقوق  شرکت ولتی،  توسط  عراقی  حق  یخارج  ی هاهای   ،

عراق به   های بانک   کردن   باز  …خارج کردن تمام سود از عراق  برای    یخارج   ی هاشرکت 

 ۳۳.ی تمام موانع تجار باًیحذف تقر ، وانیکنترل خارج ی رو

از   کلی  روایت  این  به  سرمایه  دیجد  سمیالیامپربنا  با هاروی،  مقابله  برای  داری 

های انباشت مازاد، همواره به فضاهایی بیرون از خود نیاز دارد و حتی در صورت بحران

را خلق می به لزوم، چنین فضاهایی  پیرامون  نگاه  از  و خاورمیانه  کند. پس  کلی  طور 

بخشد، دقیقا بازگشت به اشکال  چه به »امپریالیسم نو« ویژگی تازه می طور خاص، آن به

ی مبارزات طبقاتی است. ارجاع مثبت هاروی  از بیرون به عرصه  بدوی تحمیلی انباشت  

تأکید می  را  نکته  این  از هانا آرنت  قولی  نقل  اولیه »کند:  به  دزدی ساده، که   ی گناه 

های شد و آغازگر تمام انباشت   'سرمایه  بدوی انباشت  'گیری  ها پیش موجب شکل قرن

 ۳4«. نجام باید تکرار شود تا موتور انباشت از حرکت باز نایستدبعدی گردید، سرا

این  بهدر  انتقادی  جا  شاخص  متون  از  برخی  در  که  کرد  تأکید  باید  گذرا  طور 

با نظریتوان ردّ پای دلالتمنتشرشده پس از اشغال عراق، می   دیوید  ی ههایی مشابه 

مثال،    .کرد  مشاهده  را  بدوی   انباشت  تکرار  ی هدربار  هاروی   »دکترین   ی هنظریبرای 
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بهره   کلاین  نائومی  شوک« بحران  به  یا  فاجعه  از  راهبردی   دهیسازمان   یا  -برداری 

 تحمیل   منظوربه   عمومی  سردرگمی  از  برداری بهره  یا  ایجاد  برای   -  اشعامدانه 

 در اش،  نظر از شکل عینی شوکی که، صرف   .دارد  اشاره  نولیبرالی  رادیکال  های سیاست 

تحمیل نولیبرالیسم در مواردی متنوع مانند افول دولت رفاه در اروپای غربی و آمریکای 

صداق شمالی، فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود در اروپای شرقی، و جنگ در عراق م

 ۳۵کند. پیدا می 

 

 های پوسیدهبنیادگرایی امپریالیستی و نبش قبر ایده
سو با او ـ از بازگشت انباشت بدوی،  های هم اما برداشت دیوید هاروی ـ و برداشت

ی پس  ها در خاورمیانهها و امکان رهایی تودهی میان نیروها، ایدهچه نسبتی با رابطه

از »جنگ علیه ترور« دارد؟ هرچند تمرکز هاروی در این کتاب بر این پرسش نبوده 

گیری این نسبت  هایی برای فهم چگونگی شکلاست، خوانش او از انباشت بدوی دلالت

ی که به  هایدلالت   :بار امپریالیسم نو دربر داردی خشونت ی تحت سلطه در خاورمیانه 

کند. چرا که داری را تداعی می ی جوامع پیرامونی با گذار به سرمایهیک معنا مواجهه 

ها، نیروها و رهایی ان ایدهی امپریالیسم نو هم، نسبت میی زیر سیطره در خاورمیانه

ی انباشت بدوی در بُعد تاریخی )دیاکرونیک( این جوامع  ها متعین از تحمیل دوبارهتوده

 ها زاده شده باشد. که در متن پویایی درونی آنآناست؛ بی 

ی  از زمان اشغال عراق، مضمون بازگشت، تداوم یا تکرارِ خشونتی که از دلِ مواجهه

هایی که بر ساحت اندیشه خیزد، در تحلیلداری برمیجوامع پیرامونی با گذار به سرمایه 

واکاوی دقیق این   جا کهاز آنهای مفهومی متعددی تجلی یافت.  تمرکز دارند، در قالب 

از حوصله خارج  استمسئله  متن  این  می   ،ی  بسنده  مثال  دو  نخست،  به طرح  کنم. 

»اسلاممفهوم  مثابه پردازی  به  شرق ی  هراسی«  دوم بازگشت  و  نو  شکلی  در  شناسی 

پیامدبه  »ارتجاعی«های  بنیادگراییگسترش   مداخلات  خشونت   عنوان  از  ناشی  های 

 .  داری ی ناموزون سرمایهو توسعه  نظامی امپریالیستی در خاورمیانه

شود شده تلقی می هراسی شکلی از پراتیک ایدئولوژیک نهادینهدر مورد اول، اسلام

مجموعه در  گفتمانکه  از  سیاست ای  نژادپرستانه ها،  امنیتی  رویکردهای  و  ضد  ها  ی 
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زمان هم جنگ علیه ترور را مشروعیت  طور همیابد؛ رویکردهایی که به مسلمان تجلی می

کنند. با این حال، در چارچوب این بخشند و هم مقاومت در برابر آن را سرکوب میمی 

توان ویژگی دائمی یا شاخص امپریالیسم نولیبرال دانست؛  هراسی را نمی دیدگاه، اسلام 

ای رخ داد که امپریالیسم  ی کلیدی، پس از دورهعنوان یک مؤلفهچرا که بروز آن به

گرا و های چپراندن جنبشآمریکا، با هدف تضعیف اتحاد جماهیر شوروی، به حاشیه 

پیشرو و تقویت نیروهای طرفدار نولیبرالیسم در خاورمیانه، به رشد اسلام سیاسی کمک 

بود.   اسلامکرده  این،  بر  شبنا  بازتولید  نوعی  امپریالیسم رقهراسی  قالب  در  شناسی 

شرق آنچه  با  مشابه  نقشی  که  چرا  است،  شکلنولبیرالی  در  سلطه شناسی  ی دهی 

 . کرد، برعهده دارداستعماری اروپا بر خاورمیانه ایفا می 

گرا های ارتجاعی اسلامبیشتر بر استمرار و گسترش ایدئولوژی   در مورد دوم تمرکز

و در بستر تضادآمیز ناشی    ۱۹۷۰ی  هایی که، در مقایسه با اواخر دههاست؛ ایدئولوژی 

ی آمریکا در منطقه، تعارض آشکارتری  از واکنش به مداخلات نظامی مستقیم و گسترده

جا مسئله تنها این نیست که ایالات متحده در این  .اندبا امپریالیسم نولیبرال پیدا کرده

گرایی سیاسی حمایت  دوران جنگ سرد، برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی، از اسلام

 سازمسئله  و مهارناپذیر ای پدیده  به را  سیاسی  گراییاسلام نهایت در که سیاستی-کرده

 به   امپریالیستی  بارخشونت  مداخلات  که   است  این  اصلی  ی مسئله   بلکه.  باشد  کرده  بدل

گرایشی و  ساختاری  عناصر   طور  بازتولید  و  پیشین  حاکم  طبقات  ارتجاعی  تمایلات 

 ۳۶. کندها را تقویت میایدئولوژیک آن

پراتیک ظهور  تلویحاً  الناصری  صباح  مثال،  در برای  بنیادگرایانه  ایدئولوژیک  های 

سازی مجدد اشکال استعماری حکومت و عراق پس از اشغال را ناشی از نوعی »فعال

کنند.  طور متقابل یکدیگر را بازتولید می ی اساسی آن به داند که سه جنبه سلطه« می 

های های چندگانه از سطح ملی به سطوح استانی و محلی، از گروه جاییه نخست، »جاب

ها، از صنعت به بازرگانی و تجارت، و از نهادهای مدنی به سکولار به قبایل و عشیره

؛ دوم، احیای نهادهای سنتی «فئودالی مبتنی بر مناسبات مردسالارانهساختارهای نیمه

وان در تقویت جایگاه  تها که نمود بارز آن را میگیری انباشت بدوی حول آنو شکل

به ـسیاسی  دید،  شیعه  مرجعیت  مقاصد  طوری فرهنگی  به  دیگر  بار  کربلا  و  نجف  که 

اند و در غیاب دولت مرکزی، این  ها شیعه از سراسر جهان تبدیل شدهزیارتی میلیون
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و  شرعی  وجوهات  طریق  از  شیعه  دینی  نهادهای  چشمگیر  اقتصادی  رونق  به  امر 

بازگشت شبکه  نهایت،  در  و  است؛  انجامیده  دستی  صنایع  و  تجارت  در  وابسته  های 

در بلوک قدرت   ۱۹۵۸ای که پیش از فروپاشی نظام سلطنتی در سال  طبقات اجتماعی 

به  اشغال  از  پس  عراق  قدرت  ساختارهای  در  اکنون  و  داشتند  غلبه  عنوان سلطنتی 

 ۳۷. اندشده  مستقر جدید حاکم ی ه طبق

از نظر الناصری، طرح مفهوم بازگشت طبقات حاکم پیشین به بلوک قدرت در بستر 

وگویی که پیش  مستقیم امپریالیستی، نیازمند تفکیکی نظری است. در گفت   ی مداخله

 از جنگ غزه با او انجام دادم، این تمایز را چنین روشن کرد:  
 

مفهوم »طبق  من از  اشغال  از  عراق پس  به حاکمان  اشاره    حاکم«   ی هبرای 

مفهومی   برم.می  بهره  »نخبه«  اصطلاح  از   عوض،  در  و  کنمنمی  استفاده طبقه، 

  که   پولانتزاس  یِراهبرد  ی گزاره  .عینی است- ساختاری   است: مفهموی   اجتماعی

 ی اساس  جان یا  در   ندارد«،  وجود   یطبقات  ی مبارزه  بدون  ی اطبقه  چی»ه:  دیگویم

صورت ساختاری،  گیری طبقات در جامعه نه صرفاً به به این معنا که جای   .است

گیرد. بنابراین، هنگامی که ابزارهای حقوقی، بلکه در فرایندی اجتماعی شکل می

نظامی اقتصادی و ایدئولوژیک به دلیل اشغال امپریالیستی و بازوهای حزبی و شبه

امکان  آن مسدود می شوند، چه طبقات حاکم و مسلط و چه طبقات فرودست، 

شده دهد، فساد قانونیآنچه در عمل رخ می.کنندیافته پیدا نمیگیری سازمانشکل

و  باندها  طریق  از  سرمایه،  قبلی  انباشت  یعنی  ــ  است  عمومی  دارایی  غارت  و 

های  یافته و جز آن( و شبکههای تبهکار سازمانای، گروهای، قبیلهها )فرقه ندانخا

شویی و خروج سرمایه هستند. این وضعیت ــ رانتی و غیرمولدی که درگیر پول 

عبارت دیگر، سناریویی خلدون ــ شبیه به وضع طبیعی است؛ یا بهبه تعبیر ابن

 ۳۸.بدون دولت
 

  ی معنا  به  »نخبگان«  تأیه  در  قدرت  بلوک  به  طبقات حاکم پیشین  جا بازگشتاین

 مسینامید  تداوم  در  خاص  ی اوقفه   دهنده نشان  بلکه  .ستین   ی طبقات  ی مبارزه   انیپا

 که   است   - آن  یاسیس   وجوه  در  تر، مشخص   طور  وبه  –  یداخل  ی طبقات  ی مبارزه 

 تداوم  در...    »وقفه  از  نجایا  در.  است  شده   جادیا  ی ستیال یامپر  م یمستق  مداخله  ی واسطهبه
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 ی مبارزه   ی گسستگ  به  تنهانه   »وقفه«.  مییگوی م  سخن  «یطبقات  ی   مبارزه   مسینامید

 ی ختگ یگسازهم  بر  نیهمچن  بلکه  دارد،  اشاره  یخیتار  کیاکرونید  زمان  بستر  در  یطبقات

. با این همه، کندی م  دیتأک  زین  آن  کی دئولوژیا  و  ی اقتصاد  ،یاسیس  وجوه  انیم  کیالکتید

  شده اشغال  کشور  در  نظامی  قوای   توازن  در  تغییر  مثال  برای -بسته به عوامل عینی متعدد

 های دینامیک-امپریالیستی  استراتژی   بر  مؤثر  المللیبین  و  داخلی  عوامل  در  تحول  یا

 . بازیابند دیگر  بار را تداوم از نو شکلی  توانندمی طبقاتی  مبارزه

پراتیک  اشغالبنابراین،  عراق  در  بنیادگرایانه  ایدئولوژیک  بازتاب های  صرفاً  شده 

گذشته  به  بازگشت  به  مذهبی  احضار تمایلی  تضادمند  تجلی  بلکه  نیست؛  آرمانی  ای 

 یطبقات حاکم پیشین است که از طریق گسستی تحمیلی در روند دیاکرونیک مبارزه

است گرفته  شکل  در    .طبقاتی  را  مصداقش  بهترین  که  انگیز حیرت  ی ارتقاپراتیکی 

با محوریت نهاد مرجعیت پیدا   –  کلمه  دقیق   معنای   به  این  و  –اقتصاد سیاسی زیارت  

های فتوای   نقش کلیدی   های ایدئولوژیکگونه پراتیکاینهای  ترین نمونهکند. از مهم می 

الله، با فتوای »جهاد« علیه  الله سیستانی در تحولات عراق پس از اشغال است. آیت آیت

خوانَد؛ و تصاویر شهیدانِ همین  سوی حشدالشعبی فرامی را به   هاتودهداعش، موجی از  

هایی از حسین  های چندمیلیونیِ اربعین و عاشورا، همچون تمثال »جهاد« در راهپیمایی

 از  جدا  ک،یدئولوژیا   ی هاکیپرات  نیا   داست،یپ  که  طورهمان  دهندبه زایران تبرک می 

 ی.  دهسازمان ی جنبه  هم  دارند، ینظام وجه هم شان،ینید اآشکار بُعد

ها ها، نیروها و رهایی تودهاین دو رویکرد، دو خوانش متمایز از نسبت ایده بگذریم.

-  دهند. رویکرد نخست با تأکید بر »تکرار«ی معاصر ارائه می در دل خشونت خاورمیانه 

 پدید  در  بنیادی   عاملی  را  آن  استعماری،  معرفتی   خشونت  --  »بازگشت«  تردقیق  یا  -

می   و  آمدن نولیبرالی  امپریالیسم  تداوم  بازتولید  بر  تمرکز  با  دوم،  رویکرد  اما  داند. 

از زمان سیطر انباشت بدوی  با    بر   نولیبرالی  امپریالیسم  ی ه خشونتی مشابه و مرتبط 

هر یک   .ورزدهای مترقی تأکید می راندن ایدهدر به حاشیه  ، برنقش این خشونت منطقه 

این تفسیرها پیامدهایی  تعیین    متفاوت  از  نیز در ی  بژهاُدر  انتقادی و  پراتیک نظری 

بژه اُدر یکی،    .مقابله با امپریالیسم نولیبرال دارند  شناسایی نقش کلی چنین پراتیکی در

 ایمجموعه  عنوانبه-هراسی«یا اولویت پراتیک نظری انتقادی، »چگونگی مقابله با اسلام 
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یا بژه  اُگیرد؛ در حالی که در دیگری،  می  قرار-استعماری   های کنش   و   هاایدئولوژی   از

خشونت  نیروی  با  مبارزه  و  شناخت  انتقادی،  نظری  پراتیک  امپریالیسم اولویت  بار 

گسترش   ی را برا  نهی ، زم یانقلاب   یمترق  ی هادهیکه با سرکوب ا  ردیگینولیبرالی قرار م

 .آورد»ارتجاعی« فراهم می  ی های دئولوژیا

تر اشاره شد، هر دو رویکرد بر طور که پیشهای اساسی، همانبا وجود این تفاوت

ها در ها، نیروها و رهایی تودهفرض ضمنی مشترکی استوارند: این که نسبت میان ایده

از تحمیل دوبارهی تحت سیطره خاورمیانه  متعین  نولیبرال،  امپریالیسم  انباشت  ی  ی 

استعماری    مشابه  فرایندهایی  یا  -بدوی   مانند خشونت معرفتی    به.  است  -یا مرتبط 

  برخاسته   جوامع  این  درونی  پویایی  دل  از  کهآنبی   بیرونی  ی مداخله  این   دیگر،  عبارت

 تکوین   سیر  گسستن  با  و  شودمی   تحمیل  هاآن(  دیاکرونیک)  تاریخی  بُعد   بر   باشد، 

بخشد؛ کیفیتی که می   ویژه  کیفیتی  خاورمیانه  تاریخی  مندی زمان   به  درونی،  تضادهای 

های ی طبقاتِ حاکمِ مرده و احیای ایدهتواند به زایش دوبارهبنا بر برداشت دوم، می 

نولیبرالی است که ماهیتی مرده امپریالیسم  نیز بینجامد. در این معنا، این خودِ  شان 

مسیح  که  چرا  دارد؛  می بنیادگرا  زنده  را  مردگان  معجزهوار  اما  مسیحِ کند.  چنین  ی 

جانشده مسخ احیای  نه  رنجای  و های  مرده  حاکمِ  طبقاتِ  بازگرداندن  بلکه  دیده، 

ی آنان است. پس شاید چندان هم تصادفی نباشد که بوش از همان های پوسیده ایده

ی مطلق توصیف ای طولانی علیه شرّترور« را چون جنگ صلیبی   آغاز، »جنگ علیه

 کرد. 

 

 بخشهای رهاییایده: آواربرداری از امر پنهاندرگیری نظری با 
 بر   که  هاییتحلیل  بر  بود  مروری   نه   آمد،  بدوی   انباشت  ی همطالبی که در بالا دربار

تأییدی بر اعتبار   نه  و  کنندمی   تأکید  امپریالیستی  مناسبات  بازتولید  در  آن  مرکزی   نقش 

 :بود  ساده ی ه کردن سه نکتهایی. بلکه هدف، برجستهچنین استدلال 

ترور آزاد ساخت، پرسش بازگشت یا احیای انباشت    علیه خشونتی که جنگ    خودِ  .۱

 تحلیلی   ابزارهای   از  برخی  به  متکی   یا  مارکسیستی  های تحلیل  در  ویژهبه   --  بدوی را

یل کرد. از این منظر، مسئله صرفاً نوشته  تحم نظری  مبارزات ی هعرص  به --  مارکسیسم
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 انتقادی   مبارزات  در  خصوصبه   -  -هاشدن این متون نیست، بلکه میزان درگیری با آن 

 .است - -دوره آن خلال در نظری 

ایده  .2 نیروها،  نسبتِ  به  مستقیماً  رویکردها  این  تودهاگرچه  رهاییِ  و  ها ها 

نشان دهم چگونه می نمی بوده که  بر آن  پایپردازند، کوشش من  بر   برخی   ی هتوان، 

 منظر،  این  از.  داد  قرار   بررسی  مورد  نیز  را  نسبت  این   شان،بنیادین   های فرضپیش 

  این  از »بازجویی« نوعی   به شبیه  و غیرمنصفانه  ای اندازه تا شاید متون این با اممواجهه

 .برسد نظر به هاتحلیل

رسد که تمرکز اصلی  نظر می به  ،  ها صحیح باشد اگر برداشت من از این استدلال  .۳

فراتر از این، در تفسیر ی انقلاب« نیست.  ها بر برساختن یا بازشناسی »سوژه این تحلیل

ی های پسااستعماری، معمولًا تأکید بر شناسایی »سوژه ویژه در خوانش ها، به این تحلیل

ی ها سوژه تجربه ها و سازوکارهایی است که از طریق آنبندی مظلوم« یا تبیین صورت

شود که به یاد آوریم برخی مباحث زمانی دوچندان می  ات. اهمیت این نک کندستم می 

ی انقلابی بودند.  ی امپریالیسم، در پی شناسایی سوژهدرباره   ۱۹۶۰ی  مارکسیستی دهه 

این مواجهبه  پارادوکس  نوعی  با  اینجا  ما  تحلیلی ترتیب،  ابزارهای  از  استفاده  ایم: 

  پایبند   —  هاتوده  رهایی  یعنی  —که به افق بنیادین این نظریه  آنمارکسیستی، بی 

 .  بمانیم 

  هایمحدودیت  با  شکبی  رویکردها  این  انقلاب«،  ی هزدن پرسش از »سوژجز پسبه

  شده   پرداخته  هاآن  به  مارکسیستی   مطالعات  در  که  اندمواجه  نیز  دیگری   جدی   نظری 

 ماند؟اقی می ب  هاآن  با  درگیری   و  بازخوانی  برای   دلیلی  چه  اساساً  حساب،  این  با   است؛

 .طرح استنکته قابل  دوکم  در پاسخ به این پرسش، دست 

توانست از آن اجتناب شود ختم  مسئله صرفاً به یک »تحلیل نادرست« که می   .۱

گسستنمی سرایت  دارد،  اهمیت  آنچه  بلکه  مداخلات شود؛  از  ناشی  تاریخیِ  های 

 خاص  طوربه   هاگسست  این  چه  است؛  نظری   ی ه مستقیم امپریالیستی به قلمرو مبارز

سال جنگ در عرض پنج دهه« در   »صد  از  چه  و  باشند،  بوده  ترور  علیه  جنگ  از  ناشی

نظریه  .خاورمیانه مارکسیسم  اگر  بدیهیو  باشد،  بوده  خاکی  این  ای  از  که  ست 

است. گسست نمانده  امان  در  تاریخی  از به    های  استفاده  پارادکسِ  تصویری،  زبان 
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بی  مارکسیستی،  پایبندی آنابزارهای  آنکه  بنیادین  افق  به   وجود -هاتوده   رهایی-ای 

زیر   نظامی آن را  مداخلات مستقیمکه    ستای نظریه  مبهم   و  ناقص  پژواک  باشد،  داشته

جنگ   است.آوار  کرده  در به  پنهان  مستقیم  مداخلات  تکرار  و  شدت  دیگر،  عبارت 

مسئله  امپریالیستی  ساختار  که  بود  شده  موجب  بهخاورمیانه  را  خود  شکلی مندی 

- نظامی  مداخلات  مانند-آشکار  امر  که  نحوی به  کند؛  تحمیل  نظری   ی ه کژدیسه بر عرص

 کند. پنهان می را  ی گرید ی نظرامر امکان 

خود هرگز با شکست بیگانه    فرودپرفرازومبارزات نظری مارکسیستی در تاریخ  .  2

شکستنبوده  خشونتاند؛  محصول  هم  که  سرکوبهایی  و  اعمالها  بر های  شده 

تودهجنبش  بودههای  از خطاها و کاستی ای  برخاسته  این  اند، و هم  های درونیِ خود 

پردازی توان در تاریخ نظریه، می هافرودفرازوحال، در نسبت با همین    مبارزات. با این 

هایی موقتی نشینی های گذشته به عقب مارکسیستی ردپایی روشن از تبدیل شکست

مبارزه  دل  طولانی در  یافتای    قالب  در  نظری،  ساحت   در  که  هایینشینی عقب -تر 

»آواربرداری و    .اندبرآورده  سر  جدید  های پرابلماتیک جنس  از  چیزی  میان،  این  در 

از شکست تعیین نظری«  نقشی  پیشین، همواره  است: چنانکنندهای  کرده  ایفا  که ه 

ی تنها به بازسازی نظریهآواربرداری مارکس و لنین از سرکوب خونین کمون پاریس، نه

و سیاسی  مسئله   پرتو  مارکسیستی در نظری  امکان  بلکه  انجامید،  انقلاب  و  ی دولت 

گونه که آواربرداری نظری گرامشی از شکست  انقلاب اکتبر را نیز فراهم ساخت؛ یا آن

بازصورت به  فاشیسم،  آوار  زیر  ایتالیا  مبارزه در وضعیت شکست  بندی مسئلهچپ  ی 

 .انجامید

آیااین  بنابراین، تشخیص هنوز علائم  در شرایط کنونی    مارکسیستی  ی هنظری  که 

»آواربرداری نظری«  مستلزم    توان آن را احیا کرد،بنیادی حیات را دارد، و اگر نه، آیا می

پر واضح است که امکان آواربرداری نظری و میزان موفقیت آن در احیا و بسط   .است

همواره متعین    و فراتر از آن تبدیل »نقد سلاح« به »سلاح نقد«،  بخش،های رهاییایده

های خشونتی را ای که زخمر منطقه دبا این حال،  مبارزات طبقاتی است.  از دینامیک  

مرده انجامیده، آواربرداری نظری   ی ههای حاکمانقبر ایدهبر تن دارد که از جمله به نبش 

نظری است   ی هاز  صرف  ضرورت  یک  از  فراتر  چیزی  و مارکسیستی،  از    .  یکی 
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اساسیشرطپیش  آواربرداری   های  است:  چنین  نظری«  »بنیادگرایی  نوعی  ای، 

های جان اما زنده، نه صرفاً انداموجویی در آوار برای بازیابی یک پیکرِ نظری نیمهجست

 -استوار است  دی که پیکر بماند، بر بنیاکه هر پیکر، برای آنچنان   .شده و ازکارافتادهقطع 

که نظریه ظریه نیز، برای آنن  هر  -  … و  سلولی  بافت  مرکزی،  عصبی  دستگاه  جمله   از  -

از اپیستمولوژیک  گسست  مانند  دارد:  نیاز  بنیادهایی  به  نظامی ایدئولوژی   بماند،   ،

جا، بنیادگرایی نظری لزوماً  یافته، و امثال آن. در اینسازمانمفهومی، منسجم و درونی 

آن  شناسایی  مسئله،  نیست؛  نظریه  بازسازی  قابلیت  و  خودانتقادی  با  تناقض  در 

بالاتر از آن بنیادگرایی   .تواند بازتولید شودها میست که نظریه بر اساس آنبنیادهایی

نظری شرط هرگونه نقد و خودانتقادی جدی است. نقد رادیکال بنا به تعریف باید به  

های باقی مانده  هدف سنگریزهریشه ها، به بنیادها بپردازد. رها کردن بنیادها و پرتاب بی

ب آوارها هرچه  مارکسیسم  از  نیست.  نقد  مبارزهبه اشد،  نظریه در جریان  ی مثابه یک 

توان از تاریخ کمونیسم  نمیمثابه نظریه را  به طبقاتی تکوین یافت؛ تاریخ مارکسیسم  

پرسشبه اکنون  اگر  کرد.  جدا  تاریخی  مبارزات  واقعیت  که  مثابه  بنیادینی  های 

ها پیش کشیده،  مارکسیسم طرح کرده و مفاهیمی بنیادینی که در پاسخ به آن پرسش

اند تصادفی نیست. همانطور که تکامل این مفاهیم  در زیر تلی از آوار دفن مدفون شده

اند، ویرانی بنای نظری مارکسیسم نیز در پیوند با همین  از مبارزات طبقاتی جداناشدنی

مبارزات طبقاتی قابل تبیین و فهم خواهد بود. در این شرایط آواربرداری این ویرانه 

برای بازگشت به پرسش ها و مفاهیم بنیادین و در نتیجه اتخاذ رویکردی بنیادگرا یعنی 

 ی آن استوار بوده )و نه خرامان در میانهآواربرداری آرام برای یافتن بنیادهایی که بنا بر  

رهای تصادفی( شرط ضروری احیای تئوریک است؛ احیای اتن آوبرگرفو  ویرانه گام زدن  

جهت »تحلیل مشخص از شرایط مشخص«   نظریه  ی تئوریک برای احیای »روح زنده«

ی تحلیل مشخص جاست که رابطهبرای تغییر شرایط. در این  و این خود به هدف مداخله

دارد و پر واضح نشود: بدون تئوری عینی، تحلیل مشخص وجود  می با تئوری روشن  

 تواند وجود داشته باشد. نمی است که بدون بازگشت به مبانی تئوریک، تئوری عینی  

مثابه نظریه خود در درون  به حال، اگر از یک سو این تز را بپذیریم که مارکسیسم  

یا  مبارزه  تخریب  پذیرش،  رد،  و  دارد  جا  طبقاتی  درگیر  سیس  أتی  نیز  ی مبارزه آن 
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طبقاتی است؛ و از سوی دیگر این تز را به خاطر بیاوریم که مواجهه یا بهتر بگوییم نفوذ 

طور ساختاری به مرکز در پیرامون ماهیتی ضدتاریخی و ضدمعرفتی دارد، به این معنا که  

گیرد، دست کم دو میها قرار  ایدهی نیروها و بنابراین تاریخ  تجربهدر تقابل با انتقال  

 ی نظری در برابر ما قرار دارد: وظیفه 

های ایده  تردید بازگشت و وارسیبییکی از وظایف مبارزاتی اگر نه الزاماً احیا، اما    .۱

ها و نیروها از طریق ایدهبرابر محو و نابودی    مقاومت در  محوشده است. مسئله صرفاً

تاریخ   تاریخایده یادآوری  آن  احضار  مسئله  بلکه  نیست،  در ها  نقش  ایفای  برای  ها 

مبارزات   انتقادی تودهاکنونیت  رویکرد  در یک  بنابراین  است.  به    ایجابی-ای  دیگر  بار 

برویمایدهسراغ   مارکسیسم  اصلی  طبقات،  ایده  ،های  انقلاب،  مثل:  ی مبارزه هایی 

ی ایدهی همیشگی و کلاسیک  همبستهی انقلاب، سازماندهی انقلابی و  سوژه طبقاتی، 

 انقلاب، یعنی دولت. 

های مسلط و ایدهسلبی است: استنطاق از  -. دیگر وظیفه، اتخاذ رویکرد انتقادی 2

ها، همبستگی انسانی یا جنبشمثل اتحاد    هاییایدهها:  تودهدر مبارزات    پذیرفته شده

 حتی جمهوری دموکراتیک.

ایده بررسی  و  واکاوی  ایدههم  از  استنطاق  اول و هم  با  های  نسبت  های دوم، در 

بنیادهای تئوریک و بنیادگرایی تئوریک معنای محصل خود را خواهند داشت؛ بنیادها 

  متن .انقلاب:  اش را شاید در افقی استراتژیک بتوان تلخیص کردو بنیادگرایی که عصاره 

از  پنهان،  امر  این  با  نظری  برای درگیری  فضایی  برای گشودن  بود  رو، تلاشی  پیش 

زده.  ی جنگی مارکسیستی در خاورمیانه رهگذر تأملی بر ضرورت آواربرداری از نظریه

شود که با مضامینی مشابه و با تأکید  این مسیر در ادامه با مقالاتی دیگر پی گرفته می 

به  ویژه کنونی،  شرایط  و  خاورمیانه  وضعیت  بر  نظریه  »آواربرداریتر  از  ی نظری 

  .پردازندمی « مارکسیستی 

 

 صحنه پشت
صحنه، ناخودآگاه نویسنده است؛  ای دارد. و بخشی از این پشتصحنههر متن، پشت 

ها، فواصل مفهومی، خلأهای منطقی و ناخودآگاهی که در متون نظری از خلال سکوت
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 سازد. در برخی متون نظری، این ناخودآگاه در قالبِ یکلحنِ بیان، خود را برملا می

 در  و - شود: طرحِ پاسخی به پرسشی که هنوز در متن مطرح نشدهپارادوکس ظاهر می 

بندی صورت  نظریه  مفهومیِ  چارچوبِ  در  هنوز  حتی  که  پرسشی   به  استثنایی،  مواردی 

گونه خواند. و متنی که در زندان نوشته شده را متن جدی را باید این  ۳۹نشده است. 

 هایایم و نامههای زندان گرامشی را خوانده نوشته گونه که دستبیشتر این گونه: همان

 هم داشته را نه.   4۰ستمدیدگان   آموزش  هایی در ترازِزندان آن معلم اعدامی که گزاره 

  4۱ها را فراری دهد.خواست خفاشهمان که با کشیدن خورشیدی بر تخته سیاه، می 

بلکه نظری،  متنی  نه  خواندید   برای  نظری  پیشا  تقلایی-حالت  بهترین   در-آنچه 

تاریخِ مبارزات نظری مارکسیستی است، آن هم در دلِ    در  اساسی  پرسشی  آوردنِ یاد به

ها.  ها و رهاییِ تودهگذرد: نسبتِ نیروها، ایدهی که گذشت و نمیهایهای سال فرود وفراز

وگوهایی طولانی با آیدین کیخایی و اما این تمام ماجرا نیست؛ این متن از دلِ گفت 

 گرفته   شکل  -  چرا نباید نوشت  شاید  یا  -  که چرا باید نوشتاین  ی هنیا دربارمحمد حاجی

ای که حتی بخشِ  انگیزه -فردی  ی هانگیز  فقدانِ قالبِ  در را خود گاهی  که سؤالی. است

شدّت سیاسی به  بستری   در  اما  -  گیردبزرگی از آن از مسائلِ غیرسیاسی سرچشمه می

  ر یناگز  از  دمجموعه منتشر خواهد ش  ن یکه در هم  ی ادر مقاله   ا ینیآورد. حاجسر برمی 

 انفجار   از  برخاسته   درد:  سدینو  یم  درد   ی تجربه  دربرابر  ریناگز  نوشتن   و  نوشتن  بودن

 از   برآمده  ی نعره  بلکه  درد،  ی درباره  گفتن   سخن   نه   نوشتن   که  ییجا.  ذهن  در  کلمات

 .است درد

عد فردی هوش مصنوعی نوشته بُ  و  رنوونیچه، آدی  اره بدر  کیخایی اما در متنی که

 نویسد: او جایی در متنش می  .تر کردهرنگ قضیه را پر

 
شود باز کرد. بالاخره هر متنی ی درها را که نمیاما باید جایی ایستاد. همه

با کاستی نقطه های فرمیها و محدودیتباید جایی  و  بیاید  را  اش کنار  پایان  ی 

یافت، و اگر هم نه، بگذارد. این یادداشت هم شاید باید پیش از بند قبل پایان می

 42اش رسیده است. دیگر اکنون وقت
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آورد. من  کند و اصل استدلالش را بعد از این جمله می موجهی می   یرکیکیخایی ز

 .کنمهم همان کار را می 

درباره یا  پیرامون  در  زبانینوشتن  در  اندیشیدن  مانند  پیرامون،  فعلِ  ی  که  ست 

ی پایان بر آن گذاشته شود، پاره  که نقطهگذشته ندارد. متن در پیرامون، پیش از آن

می می  گم  میشود.  فراموش  می شود.  سنگین شود.  را  مسئولیت  بار  این،  و  تر سوزد. 

  صدای  با  که  شعری   در  مصری،  انقلابی  شاعر  نجم،  فؤاد  احمد  که  ای سنگینی  -  کندمی 

 . کنددر زبانی استعاری تصویر می خوانده شده، نابینا نوازعود  –شیخ امام 

 

ابر دریای  در  خورشید  که  می  هازمانی  فی   شودغرق  غرقت  الشمس  إذا 

 بحرالغمام 

بصیرت در  و    ظلام  مدّت على الدنیا موجة  و  گستردمیو موجِ سیاهی بر جهان  

  ئرو مات البصر فی العیون و البصا میردمیدیدگان بیدار 

 ای وغاب الطریق فی الخطوط والدوایر  شودها گم میو دایره و راه درخطوط

  یا سایر یا دایر یا ابوالمفهومیه هامسافر خردمند خطوط و دایرهای 

ما فیش لک دلیل غیر عیون   هیچ راهبری جز دیدگان کلام نخواهی داشت

 4۳الکلام
 

خورشید که در دریای ابرهای انفجار در غزه غرق شده و ما هم چیزی جز چشم  

شود. چون، کلمات برایمان باقی نمانده. پس باید نوشت و دانست که متن تمام نمی

ی زمین  دهنی به جاذبهتبارِ رقصیدن است. مگر رقصیدن، کج نوشتن در پیرامون هم

که یقین  این با - پری کنی، و باز هم می خواهی پرواز کنی، سقوط می که مینیست؟ این 

داری دوباره سقوط خواهی کرد؟ مگر رقصیدن چیزی جز انتظار جادو نیست؟ این که 

رقصنده زمین را به خود جذب کند، نه برعکس؟   یا شاید تصادمی،  عاقبت، از سرِ لجاجت،

ها و رهاییِ و اگر چنین باشد، خود نوشتن، زیر بار سنگینی پرسش نسبتِ نیروها، ایده 

چارهتوده ندارد.ها،  شدن  جادویی  جز  المتنبی،    ای  از  بیت  چند  این  گویی مثل  که 

المتنبی خیابان  ساعت  رهگذران  حوالی  زمزمه    ۵ظهر    ۱2:۳۰،  لب  زیر  دسامبر، 

   کردند:می 
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   تَعرِفُنِی ُُءاَلخَیلُ وَاَللَیلُ وَاَلبَیدَا

 اسب و شب و بیابان می شناسند مرا

 

  اَلقَلَمُ وَاَلسَّیفُ وَاَلرُّمحُ وَاَلقِرطَاسُ وَ

 و شمشیر و کلک و کاغذ نیز  تیر

 

   أَنَا اَلَّذِی نَظَرَ اَلَأعمَى إِلَى أَدَبِی.

 من همانم که کور خطش خواند

 

  44وَأَسمَعَت کَلِمَاتِی مَن بِهُ صَمَمُ 

 تیز که گوش کران به شعرش شدهوان

 

 کی بجاست؟«  ؟کی مردهضمیمه: » 

نیما یوشیج است، هم عنوان   ناقوس از شعر  سطری کی مرده؟ کی بجاست؟« هم  »

ای که در نقد ادبی شعر معاصر نقشی ؛ مقالهجُنگ اصفهان ای از محمد حقوقی درمقاله 

 از   چه  و  ادبی  نظر  از  چه  -  نیما  ناقوس  اهمیت شعر 4۵.برجسته و ماندگار داشته است

 اما.  کنممی  واگذار  خواننده   به  را  آن  ی درباره  داوری  که  است  بحثی  -  سیاسی  لحاظ

که در آن منتشر شد، از چند جهت در ارتباط با محتوای متن    بستری   و   حقوقی  ی مقاله 

 .پیش رو قابل تأمل است

  ادبی  نقد  ای گونه  از  گذاری فاصله  با   -  کلی  طوربه جنگ اصفهان و  -  ی حقوقیمقاله 

 میانجی  هیچبی   را  آن  یا  دهدمی   تقلیل  اقتصادی -سیاسی  شرایط  به  صرفاً  را  ادبیات  که

تاریخ دمی  قرار  سیاسی  امر  خدمت  در در  تأثیرگذار  البته  و  متفاوت  رویکردی  هد، 

با قائل شدن به مبارزات نظری اتخاذ می  کند. به این معنا که، کمابیش، این رویکرد 

های سازد. در سالی خود میها و نیروها، اولی را سزاوار نظریهاستقلال نسبی میان ایده

اش میزان و یا نوع وفاداری   از  فارغ  -  مرداد، چنین رویکردی  2۸سرکوب پس از کودتای  

ی ادبیات کمک کرد. با  در عرصه  نظری   مبارزات  ی عرصه  گسترش  به  -  هابه رهایی توده 
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 مهمی  نقش  نشریه  این  اگرچه:  است  وارد جنگ اصفهان ای نیز بههمه، نقد جدی این

 جنگ اصفهان  اما  کرد،  ایفا  -  آفریقا  تا  لاتین  آمریکای   از  -  حاشیه  ادبیات  به  پرداختن  در

در ایران و مبارزات ادبی فارسی خارج از   ادبیات و مبارزات ادبی غیرفارسی   نسبت به

، خود، کنشی در تقابل جنگ اصفهان . این در حالی است کهکم نابینا بودوبیش ایران  

پایتخت  نوعی  پی  با  در  و  سفید  انقلاب  از  پس  که  اصفهانی  همان  در  بود؛  محوری 

ایران« صنعتی  به آن »منچستر  نادیدنِ هر دیدنی، هم   .گفتندنیز می   4۶شدنش،  زمان 

از جمله نتایج   4۷. است  دیدن  همان  شرط   خود  نادیدن،  این  و  -  چیزی دیگر را در بر دارد

پنهان    جُنگ اصفهانست که تا پیش از آن، از چشم  تر دیدنِ چیزی خیزش ژینا، روشن

 .مانده بود

 . نوشتم  و یک دبیر ادبیاتصفهان ا جنگ این متن را با یاد دو عضو

اجتماعی   و  فشار سیاسی  زیر  که  تکفیر شد،  4۰  ی دههصفهان  امحمد حقوقی   ،

ناگزیز خود را به تهران تبعید کرد و چیزی هم جز چهار کاشی آبی با خود به تهران 

 نبرد. 
 جاه سالگی مرا پن

 میهن عزیز 

 پنجاه متر خاک 

 اجاره داد به رسمِ

 یک خانه. با دو کاشی تازه

 و چار تکه کاشی نقاشی قدیم،

 کز کنج خانه پدری

 باد

 4۸؛ کنده است 

و منتقد  ساز  زاون قوکاسیان، فیلم   ی اش در نزدیکی خانهجنازه  که  –علایی  احمد میر

غایت بهای  نمایشنامه   4۹؛ ارمنی رها شده بود تا مرگ او به نوشیدن الکل نسبت داده شود

های مدور« دهد که »ویرانهمایگی خود را در مواجهه با مقتولی نشان می مضحک که بی 

نمایشنامه هم  چندان  قاتلان  پس  بود.  کرده  ترجمه  هم  را  متبحر بورخس  نویسانی 

 .ستندین
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ای نه چندان دور از محل که فردای روز قتل میرعلایی، در مدرسه   و دبیر ادبیاتی

با ما از دوستی نزدیک خود با احمدرضا عابدزاده در زمانی که با   ،جای ادبیاتبه قتل،  

امنیتی    که حواس ما را از جوّ بازی بود، گفت. اما پیش از آناو در تیم تام اصفهان هم 

همیشه تحت فشار روانی بیشتر ای که  اصفهان پس از قتل پرت کند، چند بار با لهجه 

ی ما بود، میرعلایی ، گفته بود: »ادبیات خطرناکِس«. عابدزاده اسطوره کردهم بروز می 

 اما نه.  
 دینگ دانگ.......چه صداست؟

 ناقوس! 
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